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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

کلام مرحوم شهید صدر (ره) در مجرای اصالة عدم النقل

مدرک و موارد جریان اصالة عدم النقل و تحقیق در هر دو بیان شد. مرحوم شهید صدر (ره) بعد از بیان مدرک اصل مذکور
مفرماید: این اصل در دو مورد جریان ندارد:

الف‐ علم به اصل نقل وجود دارد اما تاریخ نقل مجهول است؛ یعن معلوم نیست تاریخ نقل قبل یا بعد از استعمال بودهاست.

طبق مبنای مرحوم امام (ره) چون این اصل اصل عقلاي است، لذا محرز نیست عقلاء در چنین مواردی اصالة عدم النقل را
جاری بدانند و همین مقدار برای عدم جریان این اصل کاف است.

به بیان دیر در مانحن فیه  هر چند علم به اصل نقل وجود دارد اما در تاریخ آن از حیث تقدم و تأخر بر استعمال ش داریم،
پس یا یقین و یا لااقل ش به عدم جریان اصل وجود دارد؛ پس اصل جریان نخواهد داشت.

مرحوم شهید صدر (ره) نیز مفرماید: دلیل این اصل سیره عقلائیه و مبتن بر استبعاد نقل مباشد و دلالت دارد بر اینکه نقل
بسیار کم محقق مشود، در نتیجه ایشان نیز در این مورد قائل به عدم جریان اصالة عدم النقل مباشد؛ چون نسبت به اصل

نقل یقین داریم و لذا موضوع برای استبعاد نقل وجود ندارد.[1]

ب‐ اگر لفظ علاوه بر معنای اول در معنای جدید نیز بسیار استعمال شود؛ مانند لفظ صلاة که به جهت ابتلای زیاد متشرعه،
در معنای شرع بسیار استعمال مشود.

در این مورد اگر ش شود که کثرت و شیوع استعمال علت برای نقل است یا خیر؟! به بیان دیر اگر ش شود که شارع به
دلیل کثرت استعمال لفظ در معنای شرع توسط متشرعه، لفظ را به معنای جدید نقل دادهاست یا خیر؟! و به تعبیر مرحوم شهید

صدر (ره) ش در موثریت موجود در نقل داریم.

ایشان در این مورد مفرماید: همانگونه که پیش از این بیان شد برای سیره دو مظهر وجود دارد که هر دو، در مسئله محل بحث
منتف است: الفـ عقلاء بـ متشرعه.

در توضیح مطلب مفرماید: در مورد متشرعه اطمینان نداریم که در حال کثرت استعمال، اصالة عدم النقل را جاری بدانند.

عقلاء نیز اصالة عدم النقل را طبق استبعاد نقل مطرح نمودهاند و در محل بحث، شیوع استعمال در معنای جدید ثابت است و
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لذا موضوع برای استبعاد نقل وجود ندارد.[2]

تفاوت مبنای مرحوم شهید صدر (ره) و سایر مبان

از آنجا که به نظر ما اصالة عدم النقل اصل عقلاي است و از باب ظن در موضوعات حجت مباشد، لذا در زمان شیوع
استعمال ظن بر نقل حاصل نمَشود تا اصل مذکور را جاری بدانیم.

اما طبق مبنای مرحوم امام (ره) که به تبع مرحوم حائری (ره) فرمود: این اصل اصل عقلاي است؛ یعن عقلاء مادام که در
مسئلهای حجت داشته باشند از آن دست برنمدارند مر اینکه حجت دیر برخلاف آن قائم شود ‐و حت فرمود استصحاب
عقلاي از مشهورات است که اساس و ریشه ندارد چون استصحاب یا شرع و یا عقل است‐، باید بويیم اصالة عدم النقل

جریان دارد.

به عبارت دیر طبق این مبنا که بويیم اصالة عدم النقل به خاطر قلّت نقل یا استبعاد نقل است، در الفاظ که کثرت استعمال
در معنای شرع دارند، استبعاد یا قلّت نقل معنا ندارد لذا اصالة عدم النقل جریان ندارد.

اما طبق مبنای مرحوم امام (ره) که مفرماید: اگر برای لفظ موضوع له تعیین شد یعن اگر حجت نزد عقلاء بر موضوع قائم
شد، مادام که خلاف آن نیامده باشد ـ ولو کثرت استعمال موجود باشد ـ حجت اولیه همچنان باق است؛ مثلا در ی مجموعه
مدیریت که اوامر مدیر و معاون در ی رتبه است و حت گاه بیشتر کارها بر عهده معاون است، مادام که دلیل بر عزل مدیر

وجود نداشته باشد اوامر وی همچنان مطاع است و معاون نمتواند به جای او بنشیند، اصالة عدم النقل جریان دارد.

البته این احتمال وجود دارد که بويیم میان مبنای مرحوم حائری (ره) و مرحوم امام (ره) تفاوت وجود دارد به این بیان که
مبنای مرحوم حائری (ره) مبتن بر وجود حجت میان عقلاء و عدم رفع از آن است که کثرت استعمال حجت اول را مخدوش

نمکند.

اما مبنای مرحوم امام (ره) مبتن بر مسئله ظهور است یعن معیار عدم وجود خدشه بر ظهور است حال آنکه کثرت استعمال،
ظهور را مخدوش مکند.

لمهای در نسبت میان اصالة عدم النقل و استصحاب قهقرايت

پیش از بیان شد که نسبت میان استصحاب قهقراي و اصالة عدم النقل عموم و خصوص من وجه است. بیان دقیقتر و
روشنتر این است که آیا استصحاب قهقراي یا اصالة الثبات در غیر از باب الفاظ جریان دارد یا خیر؟!

مثلا پس از معامله مشتری متوجه وجود عیب در مبیع مشود. ادعای مشتری به دلیل استصحاب قهقراي یا اصالة الثبات
–بنابر اینکه اصل عقلاي باشد‐ این است که عیب مذکور همانطور که پس از معامله وجود دارد، در حین معامله نیز وجود

داشتهاست و عیب حادث نیست.

از طرف دیر بایع به دلیل اصالة السلامة که اصل عقلاي است مگوید اگر بعد از معامله ش داشتیم مبیع در حین معامله
سالم بودهاست یا خیر، مگويیم سالم بوده است؛ یعن اصل در معامله این است که عقلاء جنس سالم را جهت فروش عرضه

مکنند.



قابل استفاده بود کما اینکه به نظر ما مفاد روایات شامل استصحاب قهقراي اگر از روایات استصحاب، استصحاب قهقراي
نیز مّباشد، تفاوت میان باب الفاظ و غیر آن وجود ندارد.

اما اگر استصحاب قهقراي را مستند به اصل ثبات عقلاي بدانیم ظاهر مسئله این است که عقلاء در غیر باب الفاظ آنرا جاری
نمدانند. لذا ظاهراً مرحوم شیخ (ره) نیز فرمودهاست جریان استصحاب قهقراي در باب الفاظ اجماع است.

قبلا گفتیم اگر سیرهای در میان عقلاء وجود دارد و ش داشته باشیم آن سیره در زمان معصوم نیز وجود داشتهاست، شاید
بتوان به سبب استصحاب عقلاي گفت چنین سیرهای در زمان معصوم نیز موجود بودهاست. این مطلب طبق این مبنا که

استصحاب قهقراي از باب روایات معتبر باشد سابق تمام است.

 اما اگر گفتیم استصحاب قهقراي اصل عقلاي است که از آن تعبیر به اصالة الثبات مشود، عقلاء در غیر باب الفاظ چنین
استصحاب را جاری نمدانند. در نتیجه میان اصالة عدم النقل و استصحاب قهقراي رابطه عام و خاص مطلق برقرار خواهد

بود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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